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دنشــجویان اما در این جهان جدید، در این سیاســت 
شــبکه‏ای کجا هستند؟ شــاید گفته شــود در همان 
دهه‏های قبل نیز، دانشجویان و تشکل‏های دانشجویی 
نقش سازماندهی و فراهم کردن تریبون در نشست‏ها 
و جلســات دانشجویی برای استادان و سیاستمداران 
را ایفــا می‏کردند و اینک، فضای مجازی و تاک‏شــوها 
همــان نقش را ایفا می‏کنند. چنین تحلیلی اما، ناقص 
است. اولًا، در آن دهه‏ها فعالیت‏های دانشجویی صرفاً 
در برگزاری نشســت و تدارکات آن خلاصه نمی‏شــد. 
ثانیاً، تشــکل‏های دانشــجویی خود در نقــش احزاب 
ایفای نقــش می‏کردند و حتــی در روند تصمیم‏گیری 
جریان‏های سیاســی، از بسیاری احزاب و تشکل‏های 
ریشــه‏دار تعیین‏کننده‏تــر بودند. البته، همــان زمان 
هم نقدهایی بر این ســطح از کنشــگری تشــکل‏های 
دانشــجویی طرح می‏شد و منتقدانی بر این نکته پای 
می‏فشــردند که دانشگاه و دانشــجو، نباید جایگزین 
حزب و سیاستمدار شود. این، نکته مهم و نقد درستی 
بــود. چنان‏که نهایتاً هم، همین فرا رفتن سیاســت از 
ظرف دانشــگاه و ســرریز کردن آن به جامعــه در اوایل 
دهه۸۰ بود که بخش مهمی از جنبش دانشجویی را به 
»عبور از خاتمی« و نفی راهبرد اصلاحی کشاند و آنها را 
به تحریم انتخابات نیمه اول دهه۸۰ رساند؛ تحریمی که 
تحت‏عنوان دموکراسی‏خواهی صورت گرفت؛ اما آب 
آن به آسیاب رادیکال‏ترین طیف اقتدارگرایان ریخت. در 
واقع، همانطور که دانشجویان خط‏امام در سال۱۳۵۸ 
به جای دیپلمات‏هــا وارد عمل شــدند و رابطه ایران و 
آمریکا را برهم زدند؛ دانشــجویان دموکراسی‏خواه در 
اوایل دهه۱۳۸۰ هم به جای سیاستمداران وارد عمل 
شدند و روند توسعه پس از جنگ را به بیراهه کشاندند. 
هرچند از این نظر، راهبرد انتخابی دفتر تحکیم وحدت 
و فعالان دانشجویی )چه در عصر تسخیر و چه در عصر 
تحریم( محل نقد است و همچنان پیامدهای منفی آن 
متوجه کشور و ملت می‏شــود؛ اما این نقد، مانع از آن 
نیست که اذعان کنیم جنبش دانشجویی در آن مقاطع 
تاچه‏حد مؤثر بوده است و توانسته بر مناسبات کلان 
سیاسی-اجتماعی تاثیر گذارد. همانطور که در آفرینش 
رخداد دوم‏خرداد، جنبش دانشــجویی سهمی بسزا 
داشت؛ در افول و ســقوط و انحراف آن نیز، مؤثر واقع 
شد. نتایج دو عصر »تسخیر« و »تحریم« برای جنبش 
دانشــجویی امــا متفاوت بــود. اگر خروجی تســخیر 
سفارت برای فعالان دانشجویی خط امام، ارتقای آنان 
به سطح سیاستمداران درجه اول کشور بود و جایگاه 
آنان را در سطوح مختلف قدرت و سپس جامعه مدنی 
تثبیت کــرد؛ خروجی تحریم انتخابــات اوایل دهه۸۰ 
برای جنبش دانشجویی و فعالان دفتر تحکیم وحدت 
و انجمن‏های اسلامی، چیزی جز رسیدن به نقطه پایان 
و انحلال نبود. در واقع، جنبش دانشــجویی در اوایل 
دهه۸۰ بیش و پیش از آنکه از اصلاحات و خاتمی عبور 
کند؛ از خویشتن عبور کرد. سنگی که دفتر تحکیمی‏ها 
بــا رؤیای دموکراســی در چاه انداختند، بیــش از آنکه 
به ســر اصلاح‏طلبان اصابت کند؛ بر خودشــان فرود 
آمد. قدر نعمت ندانستند و به مصیبت گرفتار آمدند. 
اخراج‏ها، انحلال‏ها، ســتاره‏دار کردن‏ها و بورسیه‏های 
و  فعــالان دانشــجویی  نه‌فقــط  دوران احمدی‏نــژاد 
تشکل‏ها را به یک نوستالژی کهنه و فسیل و مومیایی 
موزه فروکاست؛ بلکه چنان زخمی وارد کرد که جایگاه 
و اعتبــار آکادمیک کلیت نهــاد دانشــگاه را نیز زایل 
ساخت. دانشــگاه به نقطه‏ای رســید که نه‌فقط دیگر 
وزن و تاثیری بر سیاست ندارد؛ بلکه در علم نیز، بیش 
از همیشه به حاشیه رانده شده است. دانشگاهی که 
همه )چه استاد و چه دانشجو( از آن می‏گریزند. گویی، 
کنکور و پذیرفته شدن در دانشگاه صرفاً یکی از مراحل 
اداری مهاجرت و دریافت پذیرش اســت. روشن است 
که دانشــگاهی با چنین کارکــرد )و در واقع، ناکارکرد(، 
از ایفای نقش‏های بدیهی و اولیه خود باز می‏ماند؛ چه 
رسد به کنشگری و تاثیر گذاشتن بر مناسبات کلان و 
راهبرد و پیشنهاد دادن به دیگران. چنین دانشگاهی 
مرده است. چه انتظار جنبش می‏توان داشت از جسد؟
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و اما دانشجویان. بهتر است از اینها عبور کنید. چون 
اکثریت قاطع آنان خیلی وقت است که بیگانه با قدرت 
شــده و از آن عبور کرده‏اند. مسائل آنان مهم‏تر است. 
مهم‏تــر از هر چیز، فقدان چشــم‏انداز و امید به آینده 
اســت. این البتــه دردی عمومی اســت ولی اهمیت 
آن برای دانشــجو که در آغاز زندگی خود اســت بسیار 
بیشتر از کسانی است که دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی را پشت 
ســر گذاشــته‏اند و بار خود را بسته‏اند و نگاهی به گور 
دارند. علاوه بر این، احساس فراموشی آنان نیز دردآور 
اســت. لحظه‏ای خود را جای یک دانشــجو بگذاریم. 
کجای ساختار و سیاست‏هایش کوچک‏ترین دغدغه‏ای 
عملــی درباره جوانان و دانشــجویان دیده می‏شــود؟ 
بی‏توجهی آنان به سیاســت ریشه در این بیگانه تلقی 
شــدن دارد. ریشــه گرایش به مهاجــرت را باید در این 
عوامل جست‌وجو کرد. و بالاخره برخوردهای امنیتی 
و انضباطی فراتر از فهم عرفی در زندگی شخصی آنان 
بیش از پیش آنان را مســئله‌دار و حتی مستأصل کرده 
اســت. آقای رئیس‏جمهور! اگر کاری نمی‏توانید برای 
آنان انجام دهید حداقل دو ســاعت تحمل‌شان کنید. 
آنان با تمام ســختی‏ها ۳۶۴ روز و ۲۲ ساعت مقامات و 

سخنان یکسویه آنان را تحمل می‏کنند.
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 بدون مماشات
 بودجه برخی نهادها را حذف کنید

180 پژوهشگر و کنشگر حوزه‏های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‏ای 
سرگشاده به رئیس‏جمهور بر کاهش هزینه‏های حکمرانی تاکید کردند

در زمانی که امکان افزایش درآمدها وجود ندارد، ناچار باید به سراغ 
تعدیل هزینه‏ها برویم تا بودجه تراز شــود اما دولت چهاردهم وقتی 
بودجه سال 1404 را می‏بست ترجیح داد به جای کاهش هزینه‌ها، 
آن را ۵۵ درصد بیشتر کند و این هزینه‏ها را با قرض گرفتن از منابع 
احتمالی در ســال‏های آینده تامین کند. منابع خیالی که طی این 
سال‏ها هیچ‌گاه به دست نیامده و نتوانسته حتی هزینه‏های یک سال 

را تامین کند چه برسد به پرداخت بدهی‏های تلنبار شده.
دولت در سند مالی 1404 درآمدهای خود را با 42 درصد افزایش 
۲ هزار و 227 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. ســهم عمده این 
درآمد از محل صادرات نفت به میزان یک میلیون و 850 هزار بشکه 

در روز با دلار ۶۲ هزار تومان پیش‌بینی شد. 
اما در مقابل، دولت هزینه‏ها را با رشد 55 درصدی پیش‌بینی کرده 
و عدد آن را به ۴ هزار و 81 هزار میلیارد تومان رســانده است. به این 
ترتیب تراز عملیاتی منفی یک هزار و 805 هزار میلیارد تومان ایجاد 
شده اســت. این تراز منفی به گفته حسن سبحانی، استاد اقتصاد 
دانشــگاه تهران به معنی آن است که دولت 44 درصد از هزینه‏های 
خود را از محل اســتقراض قرار اســت تامین کنــد. یعنی بار بدهی 
عظیمی که بر بدهی‏های گذشته افزوده می‏شود. دولت انتشار 700 
هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را پیش‌بینی کرد. این عدد را 
باید در کنار رقم 269 هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی سررسیدشده 
در سال بعد قرار داد.  در کنار همه راه‏های استقراض مالی برای تامین 
کســری بودجه، دولت افزایش قیمت بنزین را هم در دستور کار قرار 
داد و نرخ سومی با 5 هزار تومان در لیتر برای خودروهایی که بیش از 

سهمیه مصرف دارند یا جدید پلاک می‏شوند در نظر گرفت.
اقدام دولت برای افزایش قیمت بنزین، واکنش اقتصاددان‏ها و 
پژوهشــگران را به دنبال داشت. 180 نفر از استادان برجسته حوزه 
اقتصادی و اجتماعی دست به قلم شدند و با امضای نامه‏ای خطاب 
به رئیس‏جمهور این درخواســت را مطرح کردند که در کنار باری که 
با افزایش قیمت بنزین بر دوش مردم گذاشــته شده، حاکمیت هم 
بخشــی از بار را به دوش بکشــد و بودجه نهادهایی که هیچ خدمت 
عمومی ارائه نمی‏دهند و فقط از بودجه ارتزاق می‏کنند را حذف کند.
در بین این نهادها، بخشی که مسئولیت‏های فرهنگی و مذهبی 
برعهده دارند نیز جای می‏گیرد. این بخش اتفاقاً هر سال سهم قابل 
توجهــی از افزایش بودجه را از آنِ خود می‏کند. به طور مثال رشــد 
اعتبارات حوزه دین از ۳۲ هزار میلیارد تومان در ســال 1403 به ۴۰ 
هزار میلیارد تومان در سال 1404 رسیده است. بالاترین سهم مربوط 
به آستان مقدس امام خمینی با 82/44 درصد رشد بودجه‏ای است. 
پــس از آن قرارگاه قــرب بقیة‌الله با 67/45 درصد رشــد بود. وقتی 
بودجه این نهادها را از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بررســی می‏کنیم می‏بینیم 
مرکــز خدمات حوزه علمیه ۱۳۰۰ درصد رشــد بودجه‏ای داشــته و 
بودجه آن از هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده. فقط 

در ۵ سال سازمان تبلیغات اسلامی 975 درصد رشد بودجه داشته؛ 
یعنی از ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در 
سال ۱۴۰۴ رسیده. در همین بازه ۵ سال افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان فقط ۱۴۴ درصد رشد داشته است. وقتی ۱۴۴ درصد 
را با ۱۳۰۰ رشــد مقایســه کنیم متوجه می‏شویم جهت‌گیری‏های 
بودجه به کدام جهت اســت. ارقامی که بعضاً این نهادها می‏گیرند 
صرف اعتلای ســبک زندگی ایرانی اســامی، ترویج فرهنگ ایثار 
و شــهادت و ترویج فرهنگ مهدویت می‏شــود. این وظایفی اســت 
که عیناً در ردیف‏های بودجه آمده اســت. آیا با رشــد 144 درصدی 
حقوق در پنج ســال برای خانواده‏ها این قبیل امور فرهنگی اولویت 
دارد یــا تامین معاش؟ حتی خود دولت هم برای انجام امور عمرانی 
رشد بودجه‏ای کمتر از این نهادها دارد. طبق اعلام دولت برای اتمام 
پروژه‏های نیمه‌تمام ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما در 
بودجه 1404 فقط 350 هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده 
است. این اعداد را که مقایسه می‏کنیم می‏بینیم عملًا تمام پروژه‏های 
عمرانی همچنان نیمه‌تمام می‏ماند. در این شــرایط که دولت هیچ 
فعالیت توســعه‏ای به دلیل کمبــود بودجه نمی‏توانــد انجام دهد، 

بودجه‏های قابل اعتنایی به نهادهای فرهنگی داده می‏شود.
اینجا نه‌فقط دولت که مجلس نیز به بروز کسری‏های زایدالوصف 
دامن می‏زند. وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس می‏فرســتد، با 
تغییراتی که توســط نمایندگان در ردیف‏ها و ارقــام اتفاق می‏افتد، 
هزینه‏ها به شــکل غیرمتعارفی بالا می‏رود. همین نمونه آخر یعنی 
در بودجه 1404، 123هزار میلیارد تومان مصارف جدید از ســمت 
مجلس به دولت تحمیل شد که قاعدتاً به بخش کسری بودجه ملحق 
شده است. همه آنچه طی این سال‏ها در بودجه اتفاق افتاده سبب 
شده کنشگران اقتصادی و اجتماعی در فصل بودجه‌ریزی احساس 
نگرانی کنند و به دولت هشدار دهند: »اصلاح قیمت بنزین و سایر 
حامل‏های انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح 

هم‏زمان سمت هزینه‏های بودجه‏ حکمرانی همراه باشد.«
در نامه‏ای که توسط 180  استاد، پژوهشگر و کنشگر حوزه‏های 
اقتصاد و علوم اجتماعی به رئیس‏جمهوری نوشته شده تاکید شده 
اســت: »زیرساخت‏های حمایتی و ســازوکارهای جبرانی حداقلی 
باید طوری طراحی شوند که فشــار اصلاحات قیمتی بر گروه‏های 
کم‏درآمد به حداقل ممکن برســد، بی‏آنکه به بازگشت سیاست‏های 
پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.« در بخش دیگری از این نامه 
که به امضای 180 چهره شاخص رسیده است، با اشاره به ضرورت 
اصلاح قیمت حامل‏های انرژی آمده است: »همان‏گونه که بخشی از 
مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، 
دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیف‏های پرهزینه، کم‏اثر و فاقد 
بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و 
ســایر حامل‏های انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با 

اصلاح هم‏زمان سمت هزینه‏های بودجه حکمرانی همراه باشد.«
چهره‏هــای  نــام  نامــه،  ایــن  امضاکننــدگان  میــان  در 
شناخته‏شــده‏ای چون مسعود نیلی، ســیدمحمد طبیبیان، 
موسی غنی‏نژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود 
سوری، مســعود روغنی‌زنجانی، محمد ستاری‏فر، طهماسب 

مظاهــری، ولی‏الله ســیف، حســین عبده‏تبریــزی، کوروش 
احمــدی، مرتضــی الویری، هــادی خانیکی، محمدحســین 
شــریف‌زادگان، اصغر فخریه‌کاشان، علینقی مشایخی، فرهاد 

نیلی و اکبر کمیجانی به چشم می‏خورد.

به اعتبار سامان، به پشتوانه طلا �
متن نامه جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزه‏های 
اقتصاد و علوم اجتماعی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‏جمهوری 

کشورمان به شرح ذیل است:
»در ابتدا توجه جناب‏عالی را به این نکته تاریخی جلب می‏کنیم 
که تا قبل از انقلاب مشــروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع 
از مردم به جور و ســتم و تقســیم بخش عمده‏ای از آن، بین عده‏ای 
ذی‏نفع بود. چنان‏که نام بســیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که 
»مواجــب« دریافت می‏کردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشــند. 
یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان 
دادن به امور مالیه عمومی کشور بود. این آرزو نه‏تنها در قانون اساسی 
مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجه‏ای که به مجلس 
مشــروطه ارائه شده نیز به‏روشنی قید شــده است که »دیگر بودجه 
مربوط به جمع‏آوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و 
عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن 
برای خیر عمومی«. ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، 
به ناحق، نه‏تنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشته‏ایم، 
بلکه حق ملــت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هســتند 
نیز نادیده گرفته‏ایم. ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از استادان، 
پژوهشگران و کنشگران حوزه‏های اقتصاد و علوم اجتماعی، بر این 
اصل مشترک تاکید داریم که عدالت در تخصیص منابع عمومی یکی 

از شروط لازم برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.
ضمن پذیــرشِ ضــرورت انجــام اصلاحات اقتصــادی، تاکید 
می‏کنیم که اجــرای این اصلاحات باید با ایجاد تــوازن در بودجه و 
کاهش هزینه‏های غیرکارا همراه باشــد. زیرساخت‏های حمایتی و 
ســازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شــوند که فشار 
اصلاحــات قیمتی بر گروه‏های کم‏درآمد به حداقل ممکن برســد، 
بی‏آنکه به بازگشت سیاســت‏های پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر 
شود. روشن است که تحقق چنین معیاری در شرایط فعلی معیشتی 
مردم، کاری به‏غایت دشــوار است. هرچند لازم است اصل اصلاح را 
فرامــوش نکنیم، اما هزینه این رویکرد را نیز نباید تنها بر دوش مردم 
بگذاریم، و ضروری اســت سایر بخش‏های حکمرانی نیز در تحمل 
بار این تحول و دیگر مشــکلات طاقت‏فرســای موجود، به نحو مؤثر 
دخیل شوند و برای این امر نیز تمهید کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی 
فراهم و اعلام شود. در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است 
پرداخت‏های بیشــتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این 

پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که:
منابع به‏دست‏آمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟

جناب آقای رئیس‏جمهور،
جناب‏عالی بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیف‏های 
فاقــد کارایی و صرفه‏جویی در هزینه‏هایی کــه مابه‏ازایی برای مردم 
ندارند تاکید کرده‏اید. اکنون زمان آن است که این رویکرد عملی شده 

و نتایج آن در عمل دیده شود.
همان‏گونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم 
بیشــتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شــجاعت نشان دهد و 
ردیف‏هــای پرهزینه، کم‏اثر و فاقد بــازده اجتماعی را کاهش داده یا 
حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و ســایر حامل‏های انرژی، اگر قرار 
است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح هم‏زمان سمت هزینه‏های 

بودجه حکمرانی همراه باشد. مردم باید ببینند:
  کدام هزینه‏ها کاهش یافته؛

  کدام ردیف‏ها حذف شده‏اند؛
  و درآمدهــای جدید چگونــه به‏نفع کالاهای عمومــی مانند آموزش، 
بهداشت و درمان، حمل‏ونقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه می‏شوند.
اگر بخشی از این منابع برای کاهش کسری بودجه مصرف شود، 
کاملًا قابل ‏درک اســت؛ اما در کنار آن لازم است، حذف هزینه‏های 
زائد و غیرمولد نیز شفاف‏ســازی و اجرا شود. مردم حق دارند بدانند 
دولــت در کنار افزایش درآمد، کدام بارهای بی‏فایده را از دوششــان 
برداشــته اســت. این »فقط« یک مطالبه اقتصادی نیســت؛ بلکه 

مطالبه‏ای اخلاقی و ملی نیز هست.
جناب آقای رئیس‏جمهور، امروز دولت باید نشان دهد که عدالت 
و کارآمدی را، همزمان دنبال می‏کند. ما امضاکنندگان این نامه، بر 
خواستی مشترک توافق داریم: »بودجه را عادلانه و شفاف کنید« و 
به‏عنوان نقطه آغازین، موارد زیر را در بودجه سال آینده اجرایی کنید:
1-بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات 
عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‏مند 
شوند، بدون مماشــات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار 
زندگی می‏کنند و آن‏طور که به‏نظر می‏رسد، چشم‏انداز پیش رو نیز، 
بهبودی را نوید نمی‏دهد. در چنین شــرایطی، اختصاص بودجه به 
فعالیت‏ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی 
دارد؟ هزینه‏هایی را که مابه‏ازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه 
حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها 

از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمی‏شود.
2-بودجه را کاملًا شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشه‏ای 
تبدیل کنید که هرچــه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت می‏شــود، 
به‏طور واضح توسط آحاد مردم، قابل ‏مشاهده باشد. انتشار گزارش 
مستمر از ردیف‏های حذف‏شده، کوچک‏شده و نحوه مصرف منابع 
حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش می‏دهد و مشــارکت 

مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن می‏سازد.
3-بودجه ســازمان‏ها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که 
خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، با قاطعیت 

کاهش دهید.«

دبیر گروه اقتصاد
فرزانه طهرانی

در این بیانیه آمده 
است: مردم در 

شرایطی بسیار دشوار 
زندگی می‏کنند و 
آن‏طور که به‏نظر 

می‏رسد، چشم‏انداز 
پیش رو نیز، بهبودی 

را نوید نمی‏دهد. 
در چنین شرایطی، 

اختصاص بودجه به 
فعالیت‏ها و نهادهایی 

که ارتباطی به 
منافع ملی ندارند، 
چه توجیهی دارد؟ 

هزینه‏هایی را که 
مابه‏ازای ملموس 

برای مردم ندارند، 
شجاعانه حذف کنید، 

و اجازه دهید مردم 
ببینند که اصلاحات 

اقتصادی تنها از طریق 
تحمیل هزینه جدید به 

آنان انجام نمی‏شود

رخداد 
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